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 مقدمه
بيان گرديد، سپس ديدگاه مرحوم  قاعده ترتبّافقين و مخالفين ، در گذشته دلايل موترتبّ بود سخن در مبحث
براي ايشان  بررسي قرار گرفت كهمورد  -ترين مخالفين قاعده مذكور بودندكه از مهم - (رحمة االله عليه)آخوند خراساني

كه به دليل مذكور وارد  سات قبل دليل اوّل به همراه اشكالاتيمخالفت خود به دو دليل استناد كرده بودند كه در جل
دليل دوم مرحوم ، ل وارد نيستندبر دليل اوّها اشكال اين شده بود مورد نقد و بررسي قرار گرفت و گفته شد كه

صحيح تعدد عقاب قابل  كهيدرحالب مستلزم تعدد عقاب هست، تّ قول به ترنيز اين بود كه   (رحمة االله عليه)صاحب كفايه
مورد بررسي قرار گرفت، امّا بار ديگر براي واضح شدن مطلب به اختصار به توضيح  قبلاًنيست. گرچه دليل مذكور 

 . پردازيمآن مي

  :عليه)االلهرحمة(توضيح دليل دوم مرحوم آخوند خراساني
 -به عنوان امر اهم-امر اولّدر اين شكل كه  ، در مثال غريق، بهدر كنار هم قرار گيرند در يك زمان دو امراگر  

گويد: مولي مي -به عنوان امر مهم–و در امر دوم  را نجات بدهاين غريق مسلمان : دهددستور ميبه مكلف مولي 
اگر فقط يك تكليف (امر اهم) وجود  نجايادر را نجات دهي.  رمسلمانيغكه  يموظف ،انجام نداديمهم را اگر امر 
امر ( فيتكلدو حال كه  متوجه حال او بود، اماّ، فقط يك عقاب صورت سرپيچي مكلف از دستور مولي ، درداشت

 يعني حالا ،شوددستور دو عقاب شامل حال مكلف مييز متعدد است و با سرپيچي از دو امهم و مهم) است عقاب ن
كدام را انجام دهد ولي هيچ -يا امر اهم و يا امر مهم -توانست يكي كه مي كه به دستور مولي توجهي نكرد و با اين

 شود. عقاب شامل حال او مي دو كه فرض هم اين است كه دو تكليف است، لذا انجام ندادرا 

 بيان قياس استثنايي در بحث تعدد عقاب
بر اساس نظريه  -ئل به دو تكليف مترتبّ و طولي شداگر كسي قا كهاي كه بايد به آن توجه داشت اين است نكته
؛ كسي كه قائل كندمي كه قائل به ترتبّ نيست فرق يكس باو فرض كرديم كه مكلفّ هر دو را كنار گذاشت،  -ترتبّ

وي را  -استاهم  كه همان تكليف–ه يك تكليف بيشتر نبودبه ترتّب نيست، در صورت تخلف مكلفّ، چون 
كسي كه معتقد به دو تكليف ديدگاه اماّ در  ،است يك تكليف را عصيان كردهزيرا مكلفّ  داند؛مستحق يك عقاب مي

يعني ملازمه است، يك اين شويم و بايد قائل به دو عقاب  ه است،كه هر دو را ترك كرد مكلفّيبراي  است،طولي 
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مستلزم تعدد عقاب در  ،قول به ترتبّ تكليفين ؛ به عبارت ديگرملازم است با قول به تعدد عقاب ،بقول به ترتّ
 لو صحتّ نظرية الترتّب لاستلزم تعددَشود، يك قياس استثنايي درست مي لذا ،استتكليف فرض ترك هر دو 

قائل به تعدد  توانيمنمييعني چرا  فاسد دارد؟ تالي اين فرضيهاماّ  .ملازمه بينّ است اين و نعقاب عند ترك التكليفيلا
بگوييم كه  است، با اين حال چون مكلّفي كه از دستور مولي سرپيچي كرده، يك قدرت بيشتر نداشته ؟عقاب شويم

بيند كه دو نفر در حال غرق شدن هستند، مثلاً شخصي كه كنار دريا نشسته و مي !شوددو عقاب شامل حال وي مي
كرده، بگوييم دو عقاب پنج دقيقه) فقط توانايي بر نجات يك نفر را داشته است، حال كه تخلفّ كوتاه (در اين مدت 
دو عقاب در جايي است كه تابع قدرت است و  ،براي اين كه عقابتوان پذيرفت؛ را نميشود! اين مي شامل حال او

 .تالي فاسد فالمقدم مثلهيك تكليف مقدور مكلفّ بوده است. پس  نجايادو تكليف مقدور باشد، در صورتي كه در 
 قياس استثنايي مسئله فوق به شكل زير است: نيبنابرا

 هم ولكن التالي يعني تعدد العقابتعدد العقاب عند ترك الاهم و الملو صحت نظرية الترتب لاستلزم «
اين بيان مرحوم  ،مي رود پس ترتبّ كنار »فالمقدم مثله ة،علي التكليفين و لوجود قدرة واحدلعدم القدرة  ،فاسد

 بود. عليه)االله(رحمةصاحب كفايه

 بر صاحب كفايه: عليه)االلهرحمة(اشكال مرحوم نائيني
 

 مطرح در تعدد عقابصور 
و  تقريرو ديگران هم همان را  ييخويت االله مرحوم آ ،ايشان بالطبع و -ند اهداد عليه)االله(رحمةمرحوم نائينيكه  پاسخي
عقاب  و بايد ديد، كه روشن است -است يو قطعتكليفي منجز  - عقاب بر ترك اهمكه اين بود  -اندكردهتحليل 

 خاطر چيست؟!  به معتقدنداي به آن دومي را كه عده
 :توان بيان كردمي بصورت براي علت تعدد عقا دو

 عقاب بر ترك جمع صورت اولّ:
كه چرا بين دو تكليف جمع نكرده كند براي اينيعني مولي مكلفّ را عقاب مي، استاگر عقاب دوم بر ترك جمع  

عقاب شود،  دو بار، مكلف بايد اگر مولي بگويدبه عبارت ديگر ؛ بوده كه قبيح است رمقدوريغبر  عقاب است، اين
جمع  فيدو تكلبين اين است كه چرا براي نيز و عقاب دومش  هبراي اين است كه اهم را ترك كرد عقاب اولّش
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 باهمدو تكليف را قدرت ندارد كه  مكلّف اصلاًاين درست نيست، چون  مسلماًكه  نكرده و هر دو را ترك كرده است
مكلفّ  مثلاًبودش صحيح نيست،  رمقدوريغبه خاطر ترك الجمع بين التكليفن عقاب بر : گوييممي جمع كند، لذا ما

. لذا اگر اشكال در آن واحد هر دو غريق را نجات دهد و يا بين تطهير مسجد و خواندن نماز جمع كند واندتنمي
 بود. ميشماي صاحب كفايه اين بود، استدلالتان صحيح 

 عقاب بر جمع ترك صورت دوم:
 كند كه چرا هر دوعقاب ميمولي مكلفّ را ، بلكه بر جمع دو ترك است، جمع ترك نيستاين است كه عقاب بر 

 حالت ايدئالاين تكليف مهم را كه يا  ،كردميرا ترك از تكاليف يكي مكلفّ فقط بايد  ه است؛را ترك كرد فيتكل
بر مولي  عقابلذا  داد.انجام ميمهم را كرد و است و يا در صورت سرپيچي، مكلفّ فقط بايد امر اهم را ترك مي

را  محذورآن ليس العقاب علي ترك الجمع حتي يستلزم ، پس ه استكردترك امر را هر دو مكلفّ اين است كه چرا 
شود لذا مكلفّ عقاب مي .اب بر جمع ترك استبلكه عق ،، عقاب بر ترك جمع نيستبل العقاب علي جمع الترك

كه در اين صورت ديگر محذوري  م دهد، ولي اين كار را نكرده استچون قادر بوده است كه حداقل يكي را انجا
 نيز در ميان نخواهد بود.

مفصلاً مورد بررسي آن را نيز  عليه)االله(رحمةو مرحوم آيت االله خويي عليه)االله(رحمةمرحوم نائينيكه  -سخن حاصل 
اگر عقاب دوم بر ترك جمع باشد،  و يا جمع ترك؟ است ترك جمعدوم مال آيا عقاب كه است  اين –اند قرار داده

. اين هم پاسخي بود كه مورد قبول بسياري از ب بر جمع ترك باشد اين محال نيستا اگر عقااين محال است، امّ 
يت ز قبيل مرحوم آا ،ميرمستقيغاز شاگردان مستقيم و - عليه)االله(رحمةمرحوم نائينيباع تا غالباًبزرگان قرار گرفته است و 

 اند.هم اين جواب را پذيرفته - خويي و امسال اين بزرگواران يت االلهتبريزي و آ االله
 

 عليه)االلهرحمة(اشكال آيت االله وحيد بر مرحوم نائيني

 الف: پاسخ حليّ
 240صفحه  ،جلد سوم، تحقيق الاصول كتاب در -اشكالي را نجايا ، درغالبنظر وحيد بر خلاف  يت االلهحضرت آ

واب تامي ج ،بزرگانديگر و  عليه)االله(رحمةو آقاي خويي عليه)االله(رحمةمرحوم نائينيپاسخ كه  ، به اين صورتاندمطرح كرده
قدرت شرط است، عقاب بر عقاب بر ترك واجب است، منتها چون ، در واجبات كه نيست و علتش هم اين است
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 به عنوان مثال، ؛كه مقدور صفت واجب است ترك واجب مقدور :موضوع عقاب اين است. است ترك واجب مقدور
كه ي بر ترك اين نماز شودمي عقابلذا  خواند،ا سستي كرده و نميامّ تواند نماز بخواند،مي، مكلف انداذان گفته

عقاب بر ترك واجب مقدور است، موضوع عقاب بايد ترك  ،پس در واجبات، است ه ولي نخواندهبراي او ميسر بود
 اگرگذارد، يممكلّف شارع كه تكليفي را در غالب الزام و وجوب بر دوش لذا ر مقدور و متعلق تكليف باشد، آن ام
مستلزم  ،دور، ترك واجب مقكنداگر آن امر مقدور را ترك امّا ، برديمثواب  دهد،آن امر مقدور را انجام  مكلّف

اين  كهيدرحال كنند بر جمع ترك است!ن مطرح ميرا كه بزرگا اين عقابي بينيم،مي نجاياآن وقت در  .قاب استع
و ما در  بايد مقدور باشد هم آن تكليف و تكليف است آني كه متعلق خطاب است، ،خطاب نيست متعلق ،جمع ترك

بايد بر ترك  نيز عقابلذا پنج دقيقه)، فقط يك تكليف مقدور مكلفّ است، كم (بينيم كه در آن زمان مثال غريق مي
كه واجب مقدور يكي است، عقاب نيز بايد يكي  همان طور ؛استوجداني اين يك مطلب  ،تعلق بگيرد واجب مقدور

تخييري ها است. بلي، يك وقت مسئله آنچه در اين زمان محدود واجب است نجات يكي از غريق بالأخرهباشد. 
ي يكا در جايي كه دو غرق به لحاظ شخصيتي يكسان هستند، امّ مثلاً كه دو متزاحمين مساوي باشند، اين مثل ،است

توان اهم و ديگري مهم است و يا يكي مهم و ديگري اهميتش كمتر است، اگر هم قائل به ترتبّ شويم باز هم نمي
عمل يك امر  آنبايد خود ، لذا بر ترك امر مقدور است انجياكه عقاب در گفت كه عقاب دو تا است، براي اين

 . ملاك عقاب نيست آنكه مقدور صفت ترك باشد،  الترك المقدورا شود و الّمستلزم عقاب تركش  كهمقدوري باشد 
اين ملاك  نهگوييم: ما مي هر دو مقدور وي بوده است؛ كهيدرحالممكن است بگوييد: مكلفّ يكي را ترك كرده، 

 ،مقدورواجب  نجايامكلفّ واجبي را ترك كند كه مقدورش بوده و در ملاك عقاب اين است كه بلكه عقاب نيست، 
 اين .است صحيح عليه)االله(رحمةفرمايش صاحب كفايههمان لذا كه دو عقاب دارد؛  توان گفتيكي بيشتر نيست و نمي

 پاسخ آيت االله وحيد بود.شكل حليّ 

 نقضيب) پاسخ 
اين حالت ترتبّ را با كه: اگر كنند و آن اينگونه بيان ميدر ادامه حضرت استاد به صورت نقضي، مطلب را اين 

 كسي دو تكليف دارد نجايادر ز است، اگر دو تا تكليف منجّبينيم كه مقايسه كنيم، مي كه ترتبّي در كار نيست ييآنجا
تواند ظرف مدت چند دقيقه، هر دو ماهري است كه مي قيغرنجات مثلاًآيد، و از عهده هر دو تكليف هم بر مي

حال او گر هم ترك تكليف كرد دو عقاب شامل اين شخص دو تكليف دارد و ا مييگويماينجا غريق را نجات دهد، 
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گويند اين شخص همه مي نجايانجات دهد. در تواند شود و ديگر براي وي تزاحمي در كار نيست و هر دو را ميمي
 دو عقاب دارد. 

هم كه مكلف  آن جاشود و در گوييد دو عقاب شامل حال مكلفّ ميهم مي نجاياحال مسئله اين است كه شما در 
و  اوّل برود اهم را انجام دهدمكلفّ و گفتيم  تكليف را اهم و مهم كرديم و -درت بر جمع بر دو تكليف را ندارد ق

! اين كه خودش يك امر شودگوييد دو عقاب شامل حالش ميمي زيآن جا ندر  -دهد اگر نتوانست مهم را انجام
 مستغربي است. اين اشكال آيت االله وحيد، اشكال نقض بسيار قويي است.

 ممكن است كسي بپرسد، اين فرض چه اشكالي دارد؟  سؤال:
فهمد كه بين اين دو آدمي مي، عقل دكنگوييم: عقل و وجدان انسان اين مطلب را قبول نميدر پاسخ مي

تكليفش مشخص است، دو تكليف منجزّ داشته و  بين جايي كه شخص فرمايند: بايدلذا آيت االله وحيد ميفرق است. 
گويد عقاب قطعي است و شخص مستحق قدرت بر انجام هر دو را نيز دارد و حالا كه هر دو را ترك كرده، عقل مي

 قدرت بر انجام يك تكليف را دارد فرق گذاشت.ف فقط است و بين جايي كه مكلّدو عقاب 
 

 بر اشكال آيت االله وحيد  عليه)االلهرحمة(پاسخ مرحوم نائيني
 پيروانو همه  عليه)االله(رحمةتبريزي آيت االله ،عليه)االله(رحمةخويي آيت االله ،عليه)االله(رحمةاز طرف مرحوم نائيني حال ما

-ما هم حرف شما را قبول داريم و عقل انسان اين مقايسه را نميكنيم كه ، عرض مي عليه)االله(رحمةنائينيمرحوم ديدگاه 

كه قائل  است و كسيقائل به تكليف ترتبّي كسي  شما بينكه بر شما وارد است و آن اين ينقض نجاياپسندد، اماّ در 
د ولي قائل به به ترتبّ هستيشما خودتان قائل  گوييد مثل هم هستند!گذاريد و مينيست فرقي نميبه تكليف ترتبّي 

به  توان با يك ديد نگاه كرد؛نمي دو رااين  گويد يك عقاب!تعدد عقاب نيستيد و كسي هم كه ترتبّي نيست مي
مكلّف  :گويدميمنكر ترتبّ  -هم و ديگري مهميكي ا-، اينكه مكلفّ دو تكليف دارد عبارت ديگر، در مثال غريق

يك عقاب دارد، چون يك تكليف بيشتر  هم نداد، باز را نجات كدامچيهنجايي هم كه شخص و در آ يك عقاب دارد
مكلفي هم كه دو اين گوييد: هم كه ترتبّي هستيد، مي پذيرد. شماييتكليف دوم را نمي لذا منكر ترتّب اصلاً ندارد.

 پذيرد. نمي قطعاًپذيرد؟! مياين مطلب را عقل  واقعاًآيا  تكليف دارد كه به صورت مترتّب است نيز يك عقاب دارد.
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 امر مولي معقول به تشكيك و تابع ميزان قدرت استاد:ديدگاه 
اين است كه ما تعدد عقابي هستيم  ،پذيردمي يكه وجدان آدممطلبي  اين است كه آنعرض ما در اينجا 

راه حل بهترين سد ر. لذا به نظر ميتكليف استع ميزان قدرت و كيفيت و تاب بودهمعقول به تشكيك  امر ،ولي عقاب
 قائل شدن به امر تشكيك است. از بين برن اين اختلاف،براي 

 در اينجا سه فرض مطرح است: 
تكليف است؛ به عبارت ديگر، دو  هر دو را ترك كرده مكلّف غير متزاحم است و ،جايي كه دو تكليف -ا

را هم نجات  كدامچيه ليو ،هر دو را نجات دهد نستتوامي ال غريق، در مثز كه ترك شده استغير متزاحم و منجّ
 نداده است.

 دوبلكه نيست،  ، يعني يك تكليفهستيم ترتبّ قائل به و هستنداهم و مهم  ،جايي كه دو تكليف در -2 
امّا  ،استمهم) را بياور، قدرت مكلفّ هم يكي ( يگريداهم) را ترك كردي، ( يكياگر گويد ميمنتها  ،است تكليف
 كند، باز لازم است كه امر دوم را بجا آورد.رها امر اوّل را اگر مكلفّ  كه يابه گونه ،ترتبّي است ،تكليف

 .و يا يك تكليف باشد يمترتبّ نباشقائل به  جايي كه -3 
هستند، اين سه مورد، در سه رتبه گوييم كه مي ماكنيم اين است كه كه ما پيشنهاد ميرا راه حليّ  ،حال

اين  حلشراهخوريد، بنابراين ميگر ملحق كنيد، باز هم به مشكل برچون شما اگر بخواهيد دومي را به دوتاي دي
تر از آن يعني يك عقاب كمتر و سبك، يكديگرمتفاوت با ولي دو عقاب  ،بگوييم دو عقاب استو است كه بياييم 

داده است. لذا بهتر ولي انجام ن توانسته انجام دهدا نيز مير دو رعقابي باشد كه شخص دو تكليف منجزّ داشته و ه
  است. تر از ديگريتر و پايينضعيف ييكاست، منتها  بگوييم تعدد عقاب اين است كه

عيب ندارد و ديگر گويد نمي ، موليبعد از اين كه اهم را ترك كرد مكلفّ چرا عقاب هست؟ براي اين كه 
 كردي، حداقل ديگري را انجام بده. گويد حال كه يكي را تركتكليفي نداري، بلكه مولي مي

توانسته هر دو را نجات ينم واحدحال چرا عذاب يكي به شدت ديگري نيست؟ براي اينكه مكلفّ در آنِ 
شود موجب اين مي ،ترتبّ دو تكليفصورت و در  دارد مكلّفع تكليف و ميزان قدرتي است كه بتا نيز عقاب دهد و

توان گفت كه عقاب داشته باشد، اماّ نميترتّب فرق بي يك تكليفيِ آن صورتتا با  بشويمعقاب ل به تعدد كه ما قائ
 در هر دو يكي است.
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 وو ميزان قدرت  از دو عنصر وحدت و تعدد تكليف است تحليل مسئله هم اين است كه عقاب تابعي حال
اي از عقاب را قائل شويم و تفاوت يك مرتبه متوسطهما هم اين است كه  حلراهو  كه شخص داشته است ييتوانا
واجبي را  كسي كه ييآنجادر حتي ، است قابل قبوليهم كه امر  هاو محرمات و درجات عقاب تها در واجباعقاب

كند و لات شديد شيطاني مقاومت است، اگر كسي در برابر تماي طور نيهمهم  هاثواب در مورد. كندترك مي
گرچه ممكنه از حيث گونه نيست، ااز كسي است كه اينبالاتر  شثواب حتماً  ، اين شخصدهدرا انجام  شتكليف

 .معرفت و بصيرت جبران بكند
 )63(نور/ »أمَرْهِِ عنَْ يُخالِفُونَ الَّذينَ  فلَيْحَذَْرِ«، داردلفظ هم حكم  هانيااحكام عقل است، البته  همه هانيا

 عقلكاري كه ا امّ باشد، بر حذراز عقاب شود و بايد فت كرد، دچار عقاب ميلكه مخا كسيفرمايد كريم مي قرآن
 . شودها تفاوت قائل ميو بين عقاب كنديممحدد  كند اين است كه اين عقاب رامي

 »   وصلي االله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين«
     

 


